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ده ک�ی �چ

که اهمیت ویژه ای دارد. مهم‌ترین  تشـکیل حکومت اسلامی در دین اسلام از موضوعاتی اسـت 
کـه بـرای سـعادت بشـر و رفـع نیازهـای آن در  دلیـل تشـکیل حکومـت را می‌تـوان اجـرای قوانینـی شـمرد 
، یعنـی  کـه بـا ایـن امـر کنـکاش در روایـات ایـن بـاب، احادیثـی را می‌بینیـم  اجتمـاع وضـع شـده اسـت. بـا 
تشـکیل حکومـت در عصـر غیبـت امـام زمـان؟عج؟ بـه ظاهـر مخالـف اسـت. بـا بررسـی ایـن روایـات 
و پی بـردن بـه مـواردی ماننـد نداشـتن سـند معتبـر برخـی از ایـن احادیـث، احتمـال صـدور روایـت در 
مـوارد خـاص، تعـارض ایـن دسـته از روایـات بـا روایـات مؤیـد قیـام و... و نیـز تطبیـق آن بـا مبانـی تشـکیل 
گرفته از اسلام نـاب و سیره عقلاسـت، می‌توان  کـه نشـئت‌ حکومـت اسلامـی در اندیشـه امـام خمینـی؟رح؟ 
کـه تشـکیل حکومـت اسلامـی در همـه زمان‌هـا لازم بـوده و بایـد بـرای اجرای قوانیـن الهی اسلام  دریافـت 

کیـان اسلام و مسـلمانان، حکومـت تشـکیل داد. و حفـظ 

کلیدواژه‌هـا: حکومـت، روایـات نهـی از قیـام، امـام خمینـی؟رح؟، قوانیـن، روایـات بـاب تشـکیل 
حکومـت، احـکام اسلامـی.

کاظمیه یزد. 1. طلبه پایه سوم مدرسه علمیه مدینة العلم 



دمه م�ق
کسانی  که اهمیت و ضرورت خاصی دارد.  برپایی حکومت در جامعه اسلامی از مسائلی است 
گـذرا بـه تاریـخ و  کـه مطالعـه تاریخـی و در بحـث تاریـخ سررشـته‌ای داشـته باشـند می‌تواننـد بـا نگاهـی 
گرامـی اسلام؟ص؟  کـه در آن رخ داده اسـت، اهمیـت موضـوع تشـکیل حکومـت را بیابنـد. پیامبـر  وقایعـی 
کـه در راسـتای بـه وجـود آوردن جامعـه اسلامـی انجـام  بعـد از هجـرت از مکـه بـه مدینـه اولیـن اقدامـی 
کـه مـد نظـر اسـت  کـه بـدون داشـتن حکومـت نمی‌تـوان احکامـی را  دادنـد، تشـکیل حکومـت بـود؛ چرا
یـم و مقـداری جلوتـر بیاییـم می‌توانیـم افـرادی را  گـر از زمـان صـدر اسلام بگذر کـرد. ا در جامعـه جـاری 
که  کـه بـرای اجـرای احـکام و طرز تفکـر خـود بیـن مـردم و جامعه اولیـن اقدامی  کنیـم  در تاریـخ مشـاهده 

انجـام داده‌انـد، تشـکیل حکومـت بود.

گـون  گونا تشـکیل حکومـت اسلامـی در دیـن اسلام از مباحـث پراهمیـت و دارای شـاخه‌های 
کـدام از ایـن شـاخه‌ها، بـدون لحاظ تمـام جوانب، سـؤالات متنوعی بـرای آدمی  کـه بـا نـگاه بـه هـر  اسـت 
کـه بررسـی هـر  ایجـاد می‌شـود. روایـات مختلفـی دربـاره حکومـت و چـرایی و چگونگـی آن وجـود دارد 
کـه بـه تصدیـق جدیـدی اشـاره دارد. در طـول تاریـخ نیز بحث  کـدام از آنهـا بـه مـا داده‌هـایی را می‌دهـد 

حکومـت‌داری از مباحـث مهـم بـوده اسـت و تمـام پادشـاهان بـر سـر آن نـزاع داشـته‌اند.

کـه بـر نهـی از تشـکیل حکومـت  حـال سـؤال می‌شـود در زمـان مـا و بـا توجـه بـه برخـی از روایـات 
دلالـت دارد، قیـام بـرای نجـات دادن مسـتضعفان و همچنیـن اجـرای احـکام الهـی در ایـن زمـان چـه 
فََعُ‏ُ  ايََةٍٍ تُُرْْ ‏ رََ

ُ
که می‌فرمایـد »كُُلُ حکمـی دارد؟ آیـا انـقلاب اسلامـی بـا توجـه به این روایـت امام صادق؟ع؟ 

کلینی، 1407 ق، ج8، ص295(  ( »
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کاری بیهوده انجام  کـه بنیانگـذار این نهضـت عظیم بودنـد  حکومتـی طاغوتـی اسـت و امـام خمینـی؟رح؟ 
کـه شـعاری جـز حمایـت از مسـتضعفان عالـم و اجـرای احـکام اسلامـی نـدارد  دادنـد و ایـن حکومـت 

کـرده و مورد غضـب اهـل بیـت؟عهم؟ اسـت؟ کـه خلاف نـص روایـت عمـل  حکومتـی اسـت 
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کـه در ایـن پژوهـش بـه طور ویـژه بـه آنهـا اشـاره خواهـد   ایـن مسـائل مهم‌تریـن مسـئله‌هایی اسـت 
کدام از  شـد. البتـه بـرای روشـن‌تر شـدن ایـن بحـث بایـد توضیحـات بیشـتری داد و بـه طور دقیق‌تر به هـر 

کرد. ایـن مسـائل نـگاه 

قیـد  امـام خمینـی؟رح؟،  منظـر  از  اسلامـی  تشـکیل حکومـت  مبانـی  کاوی  وا یعنـی  موضـوع،  ایـن 
کامـل ایـن  کـه عبـارت اسـت از روایـات نهـی از قیـام. بـرای روشـن شـدن  دیگـری در خـود جـای داده 
کـه مضمون بـه این معنا  کاوی مبانـی تشـکیل حکومـت از منظـر امـام؟رح؟، روایاتـی  مسـئله بایـد علاوه بـر وا
هسـتند را نیـز مورد بررسـی قـرار دهیـم. بنابرایـن ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از علـوم حدیـث مطالبـی را بیـان 

کـرد. خواهـد 

در ایـن پژوهـش، ابتـدا بایـد در مورد جایـگاه حکومـت در دیـن اسلام مطالبـی را بیـان، و آن را 
که این پژوهش را با آن آغاز خواهیم  کنیم تا موضوع به خوبی مشـخص شـود. پس اولین بخشـی  بررسـی 
کـه  کـرد بررسـی جایـگاه حکومـت در دیـن اسلام اسـت. سـپس روایاتـی را مورد بررسـی قـرار خواهیـم داد 
کنیـم،  گـر بخواهیـم همـه ایـن روایـات را بررسـی  بحـث اصلـی آنهـا مبتنـی بـر تشـکیل حکومـت اسـت. ا
کـه بـه نهـی از قیـام اشـاره دارد و تشـکیل حکومـت را مورد نهـی قـرار داده اسـت.  روایاتـی را می‌بینیـم 
بحـث بعـدی ایـن پژوهـش دربـاره ایـن روایات اسـت و در آن در مورد دلالت این روایـات مطالبی را بیان 
کـرد. در آخـر نیـز بـا مبانـی تشـکیل حکومـت اسلامـی از منظر امام خمینی؟رح؟ آشـنا خواهیم شـد  خواهیـم 

کنـکاش قـرار خواهیـم داد. و آن مبانـی را بـا توجـه بـه روایـات نهـی از قیـام مورد 

کدام با توجه به موضوعی  که هر  گرفته است  در راستای این پژوهش، زحماتی دیگر نیز صورت 
کتـاب ولایـت فقیـه اثـر حسینعلـی  کرده‌انـد؛ از جملـه:  کـه دارنـد بـه خوبی دربـاره آن مطالبـی را بیـان 
کتـاب حکومت جمـهوری اسلامی  کتـاب حکومـت و ولایـت فقیـه اثـر علامـه مصبـاح یـزدی و  منتظـری، 
کـه موضوع آنها مشـابه موضوع همین  کرد  اثـر آیـت‌الله علـی مشـکینی. همچنیـن می‌تـوان به مقالاتی اشـاره 
 ، پژوهـش اسـت؛ ماننـد: مقالـه »امـام خمینـی طـرح حکومـت اسلامـی و بازتاب‌هـا« اثـر حسین مهـدی پور
گروه مطالعـات بنیادیـن حکومتـی  مقالـه »مشروعیـت حکومـت اسلامـی در اندیشـه امـام خمینـی؟رح؟« اثـر 
و مقالـه »ولایـت فقیـه و رد شـبهه‌ها) بررسـی جـواز قیـام قبـل از ظـهور حضـرت قائـم؟عج؟(« اثـر محمـد 
گونـه‌ای دربـاره اصـل ایـن موضـوع، یعنـی  بـه  کتـب  از ایـن مقـالات و  کـدام  محمـدی اشـتهاردی. هـر 
کـه از تشـکیل حکومـت نهـی  کننـد؛ امـا بعضـی از آنهـا روایاتـی  تشـکیل حکومـت، مطالبـی را بیـان می‌
کنـد را مورد بررسـی قـرار نمی‌دهنـد و بعضـی نیـز مبانـی تشـکیل حکومـت از منظـر امـام راحـل را بیـان  می‌
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کـه هـر دو ایـن قیـود، یعنـی اندیشـه امـام خمینـی؟رح؟ و روایات  کننـد. ایـن پژوهـش سـعی بـر ایـن دارد  نمی‌
نهـی از قیـام، را مورد بررسـی قـرار دهـد.

کـه بـرای تمـام جوانـب زندگانـی آدمی برنامـه‌ای وجـود دارد، نمی‌توان  در معـارف اسلامـی، چنان‌
که در اسلام چیزی به نام حکومت وجود ندارد.  از موضوع حکومت غافل شـد و این سـخن باطل را زد 
گاه ایـن اسلام اصیـل بـه مـا نمی‌رسیـد و بعـد  گـر در اسلام چیـزی بـه نـام حکومـت وجـود نداشـت، هیـچ‌ ا
کـه هـر لحظـه، حـال چـه بـا  کـه دشـمنان ایـن دیـن برآننـد  از 1400 سـال چیـزی بـه نـام اسلام نداشـتیم؛ چرا
گـر دین اسلام در سـایه حکومت اسلامی  کننـد و از بیـن ببرند و ا جنـگ نـرم و سـخت، ایـن دیـن را نابـود 

نباشـد هـر آینـه از بیـن خواهد رفت. 



ن اسلام �ی ن م�ب ل حکوم�ت در د�ی ک�ی
�ش �ت

رور�ت  �ض
که در راسـتای موضوع این نوشـتار قابل اهمیت اسـت و باید بررسـی شود جایگاه  اولین سـرفصلی 
تشـکیل حکومـت در دیـن اسلام اسـت. آیـا در دیـن اسلام ضرورتـی بـرای تشـکیل حکومـت وجـود دارد 
یـا نـه؟ آیـا سیـره و روش زندگانـی ائمـه؟عهم؟ در مواجهـه بـا جامعـه دلالتـی بـر ایـن موضـوع دارد؟ عقـل در 
ایـن موضـوع میتـوان داده‌هـایی بـه مـا بدهـد یـا فقـط با تمسـک بـه روایـات و سیـره ائمه؟عهم؟ می‌تـوان این 

ضرورت را دریافـت؟ علمـا در بـاب تشـکیل حکومـت اسلامـی چـه نظراتـی را دارنـد؟

کـه بـه آن اشـاره شـد، سـه  بـرای رسیـدن بـه جایـگاه حکومـت در اسلام و پاسـخ بـه تمـام سـؤالاتی 
که آیا تشـکیل  گرفـت و بـه ایـن جایـگاه رسیـد. ابتـدا از منظـر عقـل باید بررسـی شـود  طریـق را می‌تـوان پی‌
حکومـت در دیـن اسلام یـا حتـی دیگـر ادیـان ضرورتـی دارد یـا نـه. سـپس بایـد بـا مراجعـه بـه روایـات و 
کـه در عصـر  کـرد  سیـره ائمـه؟عهم؟ ایـن مهـم بررسـی شـود و درنهایـت بـه سـخنان علمـا و بزرگان مراجعـه 

غیبـت امـام زمـان؟عهم؟ در ایـن بـاب چـه نظراتـی دارنـد.

1. ضرورت تشکیل حکومت از منظر عقل

الف( لزوم اجرای قوانین

آن علاوه  کافـی نیسـت. بـرای سـعادت بشـر و اصلاح  بـرای اصلاح جامعـه تنهـا وجـود قوانیـن 
بـر وجـود قوانیـن الهـی بایـد یـک قـوه اجراییـه و مجـری نیـز وجـود داشـته باشـد تـا آن قوانیـن را بـه مرحلـه 
کـه همـان  کنـار فرسـتادن یـک مجموعـه قانـون  کـه خداونـد در  اجـرا برسـاند. بـه همیـن جهـت اسـت 
کـرم؟ص؟ اسـت. پیامبـر  کـه در رأس آن پیامبـر ا کـرده  احـکام شـرع باشـد، یـک دسـتگاه اجـرا نیـز مسـتقر 
کـرم؟ص؟ در آن زمـان، علاوه بـر ابلاغ وحـی و بیـان و تفسیـر عقایـد و احـکام و نظامـات اسلام، تمـام این  ا
کـرد؛ بلکه به اجـرای آن نیز  کتفـا نمی‌ قوانیـن را بـه مرحلـه اجـرا درمـی‌آورد؛ مـثلاً فقـط بـه بیـان قانـون جزا ا

کـرد. می‌پرداخـت: دسـت می‌بریـد، حـد مـی‌زد و رجـم می‌



کاوی مبااو حکومت  ی تشکیلن می در اندیشه امام راحل با تأکید بر روایات نهیاسلا از قیا   / 8

کشورهـای اسلامـی نیسـت؛ بلکـه در   قانـون و نظامـات اجتماعـی مجـری لازم دارد. ایـن مختـص 
کشورهـا قانونگـذاری بـه تنهـایی فایده ندارد. پس از تشریع قانون بایسـتی قـوه مجریه‌ای به وجود  تمامـی 
آیـد تـا آن قوانیـن را بـه سـاحت اجـرا در آورد و ثمـره قوانین و احکام عادلانه دادگاه‌ها را عاید مردم سـازد. 
کرده، قـوه مجریه هم قرار داده اسـت. »ولی  کـه قانونگذاری  کـه اسلام همـان طور  بـه همیـن جهـت اسـت 

« متصـدی قـوه مجریه هم هسـت. )امام خمینـی، 1402ش، ص21( امـر

ب(سیره عقلا

که  کنیم، خواهیـم دید  گـر نـگاه خـود را از جوامـع اسلامـی فراتـر ببریـم و بـه جوامـع دیگـر مراجعه  ا
نیـاز بـه تشـکیل حکومـت و داشـتن قـوه اجراییـه برای اجرای قوانین، تشـکیل نظم در جامعـه و جلوگیری 
کـه زندگـی انسـان یـک زندگـی اجتماعـی اسـت و بسیـاری از  از هـرج و مـرج در آنـان نیـز وجـود دارد؛ چرا
منافـع و آثـار مفیـد در زندگانـی انسـان بـه وسیلـه اجتمـاع و دسـت بـه دسـت دادن بـا افـکار مختلـف بـه 
گـر انسـان از اجتماع جدا شـود  کـرد. بـه تعبیـر دیگـر ا دسـت می‌آیـد و نمی‌تـوان انسـان را از اجتمـاع جـدا 
که برای انسـان لازم اسـت،  هـم ردیـف بـا حیوانـات خواهـد شـد و از طرفـی با وجود این زندگی اجتماعی 
که انسـان  کـرد و بـا وجـود آن خودخواهی و خودپرسـتی  نمی‌تـوان انسـان را در اجتمـاع بـه حـال خـود رهـا 
که  دارد، قوانینـی بـرای آن وضـع نکـرد. پـس قوانیـن بـرای زندگـی اجتماعـی انسـان لازم اسـت. همـان طور 
اشـاره شـد قوانیـن بـدون اجـرا هیـچ سـودی نـدارد و باعـث سـعادت بشـر نخواهـد شـد. پـس قـوه اجراییـه 
کند و این مهـم با ایجاد  کـه بـرای انسـان اجتماعـی وضع شـده اسـت را اجـرا  هـم لازم اسـت تـا آن قوانینـی 
کیـد دارنـد.  ‌تمـام عـقلای جهـان بـر ضرورت تشـکیل حکومـت تأ حکومـت میسـر خواهـد شـد. از این‌رو

)مـکارم شیـرازی، 1386ش، ج10، ص17و18( 

2. ضرورت تشکیل حکومت از منظر روایات و سیره ائمه؟عهم؟

الف( روایات

گفتنـد: »لا حکـم الا لله«  کـه می‌ امیـر مؤمنـان؟ع؟ بعـد از ماجـرای حکمیـت و سـخن پـوچ خـوارج 
چنیـن فرمود:

، وََ  ِ
���لِلَّهِ  

ا�
ةََ إِِلَّا  إِِمْْـرََ

الَا
ونََ 

ُ
ءِِ يََقُُـولُ

الَا
كِِـ�نََّ هََـؤُُ

َ
، وََ لَ ِ

���لِلَّهِ  
ا�

 حُُكْْـمََ إِِلَّا
الَا

ـهُُ  ، نََعََـمْْ إِِنَّ�َ
ٌ

ـا بََاطِِـلٌ َ ادُُ بِهَ� ٍ يُُـرََ
كََلِِمََـةُُ حََـقٍّ�

 وََ  كََافِِـرُُ
ْ
ؤْْمِِـنُُ، وََ يََسْْتََمْْتِِـعُُ فِِيَهَـا الْ ُ تِِـهِِ الْمُ�  فِيي إِِمْْرََ

ُ
 يََعْْمََـلُ وْْ فََاجِِرٍٍ

َ
ٍ أَ مِِيـرٍٍ بََـ�رٍّ

َ
ـاسِِ مِِـنْْ أَ  بُُـ�دََّ لِِلنَّ�َ

الَا
ـهُُ  إِِنَّ�َ

 وََ يُُؤْْخََـذُُ بِِـهِِ 
ُ

بُُـلُ مََـنُُ بِِـهِِ ا�سُّلُ
ْ
عََـدُُوُُّ وََ تََأْ

ْ
 بِِـهِِ الْ

ُ
ْءُُ وََ يُُقََاتََـلُ فَيْ�

ْ
مََـعُُ بِِـهِِ الْ ْ  وََ يُجْ�

َ
جََـلَ

َ �
ُ فِِيَهَـا الْأَ ـغُُ ا��للَّهُ ِ

�لِّ
يُُبََ
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. )نهـج البلاغـه، خطبـه40( ٍ احََ مِِـنْْ فََاجِِـرٍ  وََ يُُسْْتََـرََ يحََ بََـ�رٌٌّ حََ تَّىى� يََسْْتََرِِ ِ
ـقََوِِيِّ�

ْ
عِِيـفِِ مِِـنََ الْ

لِِلضَّ�َ

مـردم  کـه  می‌فرمایـد  خـوارج،  سـخن  خوانـدن  باطـل  ضمـن  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  روایـت،  ایـن  در 
ناچارند در همه زمان‌ها دارای امیری نیکو یا فاجر و سـتمگر باشـند و مردم مؤمن در سایه‌سـار حکومت 
که ضرورت تشکیل حکومت را می‌رساند  کار خود مشغول باشند. نکته قابل توجه در این روایت  آن به 
؛ یعنی امام  کـه امـام می‌فرمایـد مـردم یـا بایـد دارای امیـر نیکو و مؤمن باشـند یـا فاجر و سـتمگر ایـن اسـت 
داشـتن امیـر فاجـر و سـتمگر را بهتـر از نداشـتن آن و نبـود هیـچ حکومتـی می‌دانـد. ایـن نکتـه بـه تنهـایی 

ضرورت تشـکیل حکومـت را می‌رسـاند.

کند:  فضل بن شاذان نیشابوری از امام رضا؟ع؟ نقل می‌

ا  ��لَمََّ ـقََ 
ْ
لْ َ �نََّ الْخَ�

َ
ـا أَ َ ةٍٍ مِِنْهَ� ـلٍٍ كََثِِيـرََ

َ
 لِِعِِلَ

َ
ـمْْ قِِيـلَ ِ مََـرََ بِِطََاعََتِهِ�

َ
مْْـرِِ وََ أَ

َ �
‏ي الْأَ ولِي

ُ
‏ أُ

َ
‏َ جََعََـلَ  وََ لِمَ�

ٌ
 قََائِِـلٌ

َ
فََـإِِنْْ قََـالَ

ْ يََكُُـنْْ  ا فِِيـهِِ مِِـنْْ فََسََـادِِهِِمْْ �لَمْ َ ـدُُدََو �لِمَ ُ
�

ـكََ الْحُ
ْ
وْْا تِِلْ  يََتََعََـ�دََّ

الَا
نْْ 

َ
مِِرُُوا أَ

ُ
ـدُُدٍٍو وََ أُ ْ ٍ مَحْ�  حََـ�دٍّ

ى
وََقََفُُـوا عََلَى

مْْ  ُ بِِيحََ لَهُ�
ُ
وََقْْـتِِ عِِنْْـدََ مََـا أُ

ْ
خُُذُُهُُـمْْ بِِالْ

ْ
 يََأْ

ً
مِِينـاً

َ
ـمْْ فِِيَهَـا أَ ِ �يْهِ

َ
 عََلَ

َ
عََـلَ ْ نْْ �يَجْ

َ
 بِِـأَ

ا�
 يََقُُـومُُ إِِلَّا

الَا
يََثْْبُُـتُُ ذََلِِـكََ وََ 

 يََتْْـرُُكُُ 
الَا

حََـدٌٌ 
َ
ـكََانََ أَ

َ
ْ يََكُُـنْْ ذََلِِـكََ لَ ـوْْ �لَمْ

َ
ـهُُ لَ نَّ�َ

َ
ـمْْ �لِأَ ِ �يْهِ

َ
 مََـا حََظََـرََ عََلَ

ى
ي عََلَى ِ عََـ�دِّ نََعُُهُُـمْْ مِِـنََ ا�تَّلَ ْ وََ يَمْ�

ـدُُدََو  ُ
�

فََسََـادِِ وََ يُُـقِِيُمُ فِِيِهِـمُُ الْحُ
ْ
نََعُُهُُـمْْ مِِـنََ الْ ْ ٌ يَمْ� ـمْْ قََ��يِّمٌ ِ �يْهِ

َ
 عََلَ

َ
تََـهُُ وََ مََنْْفََعََتََـهُُ لِِفََسََـادِِ غََيْْـرِهِِِ فََجُُعِِـلَ

�ذََّ
َ
لَ

 ٍ  بِِـقََ��يِّمٍ
ا�

ـلِِ بََقُُـوا وََ عََاشُُـوا إِِلَّا
َ
لَ ِ
�
ـةًً مِِـنََ الْمِ

�لََّ
 مِِ

الَا
قِِ وََ  ـفِِرََ

ْ
قََـةًً مِِـنََ الْ ـدُُ فِِرْْ ِ

�
 نَجِ

الَا
ـا  نَّ�َ

َ
ـا أَ َ حْْـكََامََ وََ مِِنْهَ�

َ �
وََ الْأَ

نْْ يََتْْـرُُكََ 
َ
ـكِِيِمِ أَ َ

�لْحَ
ـزْْ فِيي حِِكْْمََـةِِ ا ُ ـمْْ �يَجُ

َ
نْْيََـا فََلَ يـنِِ وََ ا�دُّلُ ِ مْْـرِِ ا�دِّل

َ
ـمْْ مِِنْْـهُُ فِيي أَ ُ

�
 بُُـ�دََّ لَهُ

الَا
ا  َ ئِِيـسٍٍ �لِمَ وََ رََ

ونََ بِِـهِِ عََدُُوََّهُُـمْْ وََ يََقْْـسِِمُُونََ 
ُ
 بِِـهِِ فََيُُقََاتِِـلُ

ا�
ـمْْ إِِلَّا ُ

�
 قِِـوََامََ لَهُ

الَا
ـمْْ مِِنْْـهُُ وََ  ُ

�
 بُُـ�دََّ لَهُ

الَا
ـهُُ  نَّ�َ

َ
ـمُُ أَ

َ
ـا يََعْْلَ َ�� ـقََ مِمَّ

ْ
لْ َ الْخَ�

مِـ. )شیـخ صـدوق،  ومِِهِ
ُ
ِـنْْ مََظْْلُ مُْْـ مِ هُ َ َـنَعُُ ظََا�لِمَ  ْ مُْْـ�تَهُ وََ يَمْ�  اعََ َ مُْْـ�تَهُ وََ جَمَ�  عََ ُ هِِِـبِ �جُمُ ِـقِيمُُونََ  مُْْـ� وََ يُُ  هِِِـبِ فََيْْئَهُ

ج1، ص251( 1385ش، 

کمیـت بـر  ئـل قـرار دادن اولی‌الامـر در جامعـه و تعییـن حا در ایـن روایـت، امـام؟ع؟ در بیـان دلا
گـر سـائلى بگویـد چـرا حـقّّ تعـالى صاحبـان امـرى قـرار داد و مـا را مـأمور بـه  کـه ا اجتمـاع چنیـن فرمـود 

گفتـه می‌ شـود بـه چنـد علّّـت؛ ازجملـه: اطاعتشـان نمـود، در جـواب 

كـرده  - خلائـق وقـتى دانسـتند در محدوديیـت هسـتند و بـارى تعـالى برایشـان حـدودى معيیـن 
و مأمورنـد از آنهـا تجـاوز نكننـد، زیـرا در ایـن تجـاوز فسـاد خودشـان مى‏باشـد، بـه طور قطـع و 
كـه ایـن معنـا تحقـق نخواهـد یافـت مگـر بـه اینكـه حـقّّ عزّّوجـلّّ بـراى  یقیـن خواهنـد دانسـت 
كـرده و ایشـان را بـه آنهـا راهنمایى  كـه مباحـات را بـراى آنهـا بیـان  ایشـان امیـنى قـرار داده باشـد 
نمـوده و از تعـدّّى و متعـرّّض شـدن نسـبت بـه محـظورات و منهییـات بازشـان دارد؛ چـه آنكـه 
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ات و منافع خویش دسـت به 
ّ

گـر چنیـن امیـنى در بیـن نباشـد بسـا افـراد بـه منظور رسیدن به لـذّ ا
گرچـه غیـر در فسـاد بیفتـد. پـس به منـظور جلوگیرى از چنین تباهى و فسـادى  كارى زننـد؛ ا هـر 
حـقّّ تبـارك و تعـالى بـراى خلائـق و بنـدگان قيیـمى قـرار داد تـا ایشـان را از فسـاد منـع، و حـدود 

کنـد. و احـكام را اقامـه 

كننـد؛ زیـرا در امور دیـن و دنیـا  كـه بـدون قيیـم و رئیـسى زنـدگى  یـم  - هیـچ ملّّـتى را سـراغ ندار
چاره‏ـاى نیسـت از وجـود یـك رئیـس و سرپرسـت. بنابرایـن حكمـت، مقتـضى اسـت حكیـم 
خلائـق را بـدون ولى و سرپرسـت نگـذارد تـا بـه واسـطه اش بـا اعـدای خـود نبـرد نمـوده و بـه 
كـرده و بـه امامتـش جمعه و جماعاتشـان را اقامه نموده  دسـتور و راهنمـایى وى غنائـم را تقسیـم 
كـرده و ظلـم بـه وى ننمایـد. )ذهنـی تهرانـی،  و تحـت سرپرسـتى او ظالـم از مظلـوم اسـتنكاف 

ص807( ج1، 

کرم؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ ب( رویه پیامبر ا

کـه بـر ضرورت تشـکیل حکومـت دلالـت  کـرم؟ص؟ می‌تـوان مـواردی را دیـد  در زندگانـی پیامبـر ا
کـه خـود حضـرت پـس از هجـرت از مکـه بـه مدینـه تشـکیل حکومـت دادند و به سـامان دادن  دارد؛ چرا
اوضـاع آن زمـان مسـلمانان پرداختنـد و والیانـی بـه اطـراف می‌فرسـتادند، قاضـی نصـب می‌فرمودند و نیز 
کرسـی قضـاوت می‌نشسـتند. ایشـان در فرماندهـی جنـگ نیـز حـضور داشـتند و سـفرایی بـه خـارج و  بـه 
کـه مربـوط بـه حکومـت و جامعـه اسلامی اسـت  نـزد قبائـل دیگـر می‌فرسـتاند. همـه اینهـا احکامـی اسـت 

کـه پیامبـر؟ص؟ در زمـان حیـات خـود آنهـا را انجـام می‌دادنـد.

کـه  کردنـد  تعییـن  و جانشیـن  کـم  فرمـان خداونـد، حا بـه  از رحلـت خـود  پـس  بـرای  همچنیـن 
کـه پـس از رسـول خـدا نیـز بایـد حکومـت وجـود داشـته باشـد. مـردم پـس از  نشـان‌دهنده ایـن اسـت 
که باید  کسـی  کـرم؟ص؟ در وجـود حکومـت و ضرورت آن هیچ شـکی نداشـتند و فقط در  رحلـت پیامبـر ا

کردنـد. ایـن خـود دال بـر ضرورت حکومـت اسـت. عهـده‌دار ایـن مسـئولیت سـنگین باشـد تردیـد 

کـه امـام؟ع؟ تمام  گـر بـه دوران حکومـت امیرمؤمنـان؟ع؟ نگاهـی بیندازیـم، می‌بینیـم   همچنیـن ا
‌ حکومت‌داری، از قبیل نصب والیانی در مناطق مختلف، سـازماندهی  کـه مربـوط بـه حکومـت و اموری 
کردنـد.  سـپاهیان و فرماندهـی جنگ‌هـا، قضـاوت و... اسـت را انجـام می‌دادنـد و بـه آنهـا رسیدگـی می‌

همـه اینهـا می‌توانـد ضرورت تشـکیل حکومـت را بـه مـا برسـاند. )امـام خمینـی، 1402ش، ص22و25(
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3. ضرورت تشکیل حکومت در عصر غیبت با توجه به نظرات علمای سلف

الف( مرحوم صاحب جواهر

کـه جمیـع  امیـن  عـادل  فقیـه  اینکـه  بـر  دارنـد  نظـر  امامیـه( وحـدت  )شیعـه  مـا  تمـام اصحـاب 
گفتـه می‌شـود_ در زمـان  شـرایط صـدور فتـوا را داراسـت_و اصـطلاحاً بـه وی مجتهـد در احـکام شـرعی 
کـه نیابـت از  کلیـه مـواردی اسـت  غیبـت، نایـب و جانشیـن ائمـه طاهریـن؟عهم؟ می‌باشـد. نیابـت وی در 
ائمـه معصومیـن؟عهم؟ در آنهـا دخالـت دارد. البتـه برخـی اصحـاب، قتـل و اجـرای حـدود را از آن اسـتثنا 

ج1، ص183( منتظـری، 1379ش،  ج21، ص396؛  )نجفـی، 1362ش،  نموده‌انـد. 

آیت‌الله العظمی بروجردی ب( 

خاصـه و عامـه )فرقه‌هـای مختلـف مسـلمانان، اعـم از شیعـه و سـنی( بـر ایـن مسـئله اتفـاق دارنـد 
که امور آنان را اداره نماید لازم و واجب اسـت؛ بلکه  که برای جامعه اسلامی یک سیاسـتمدار و رهبری 
گرچـه در شـرایط و خصوصیـات آن و اینکـه آیـا تعییـن وی از جانـب پیامبـر  ایـن از ضروریـات می‌باشـد؛ 
کـرم؟ص؟ اسـت یـا بـه وسیلـه انتخـاب عمومـی مـردم، اختلاف‌هـایی وجـود دارد. )منتظـری، 1379ش،  ا

ج1، ص185(

ج( شیخ مفید

کـم اسلامـی بـه ایـن امـر  شیـخ مفیـد دربـاره ضرورت تشـکیل حکومـت، در بیـان شـرح وظایـف حا
کرده و اجرای حدود الهی را غایت و ضروری حکومت  کلیدی در مباحث اندیشه سیاسی اشاره  مهم و 
که مکلفان به اصلاح رهنمون می‌شـوند  اسلامی دانسـته اسـت. به اعتقاد وی، با امامت و ریاسـت اسـت 
گاهـی می‌یابنـد حـدود  گردنـد، غـافلان آ و از فسـاد و تباهـی نجـات می‌یابنـد و جنایتـکاران تأدیـب می‌
گـردد.  الهـی اقامـه و اختلافـات حـل می‌شـود. همچنیـن مرزهـای ایشـان امـن و امـوال آنـان محافظـت می‌
و  فرهنـگ  یادداشـت‌های  ، بخـش  فـارس‌نیوز سـایت  از  نقـل  بـه  ج2، ص342،  مفیـد، 1413ق،  )شیـخ 

اندیشـه، مقالـه »تـئوری حکومتـی عصـر غیبـت بـر اسـاس دیـدگاه شیـخ مفیـد«، بخـش اول(



ل حکوم�ت اسلامی ک�ی
�ش �ت

�نگاه روا�یا�ت در�باره 

روایـات بـا موضـوع تشـکیل حکومت به دو دسـته تقسیم می‌شـود. دسـته‌ای از ایـن روایات، مانند 
که تشـکیل حکومت  کـه سـابقاً ذکـر شـد، درصـدد بیـان اهمیت این موضوع هسـتند و می‌رسـانند  روایاتـی 
کنـد، ضروری اسـت و بایـد ایـن  کـه هـم عقـل و هـم سـنت ثابـت می‌ ئلـی  در همـه زمان‌هـا بـه خاطـر دلا
گیـرد؛ امـا دسـته‌ دیگـری از  کـه دارای شـرائط هسـتند و صلاحیـت آن را دارنـد انجـام  مهـم توسـط افـرادی 
گر افراد  که ا گونه‌ای هسـتند  روایات، درسـت در نقطه مقابل روایات دسـت اول هسـتند. این روایات به 
کننـد، شـاید مطالبـی را فهـم  غیـر متخصـص در زمینـه علـوم حدیـث یـا حتـی مـردم عـادی آنـان را مطالعـه 
کـه مقصـود ائمـه اطهـار؟عهم؟ نیسـت و ایـن بزرگـواران درصـدد بیـان ایـن مطلـب نبوده‌انـد. در ایـن  کننـد 

فصـل از ایـن نوشـتار بـه بررسـی چنـدی از روایـات ایـن دو دسـته خواهیـم پرداخـت.

که از دسته مثبت تشکیل حکومت هستند، واضح اند و نیازی به بررسی چندان ندارند  روایاتی 
کـه از دسـته مخالفیـن  کـرد؛ امـا روایاتـی  و ازایـن‌رو بـدون بررسـی، فقـط چنـدی از آنـان را ذکـر خواهیـم 
کـه در ادامـه بـه بررسـی تعـدادی از این روایـات نیز خواهیـم پرداخت. دلیل  هسـتند، نیـاز بـه بررسـی دارد 
کـه ضرورت تشـکیل  اینکـه روایـات مثبـت تشـکیل حکومـت را مورد بررسـی قـرار نمی‌دهیـم ایـن اسـت 
کـه تشـکیل  کـه عقـل ایـن حکـم را می‌دهـد  کردیـم و روشـن شـد  حکومـت را در ابتـدا از منظـر عقـل بیـان 
کـرد ائمـه معصومیـن؟عهم؟ حکمـی  حکومـت در همـه زمان‌هـا لازم و ضروری اسـت. پـس نمی‌تـوان قبـول 
کـه  را بـرخلاف دسـتور عقـل، یعنـی تشـکیل نـدادن حکومـت، بدهنـد. بـا ایـن توضیـح می‌تـوان دریافـت 
که امری عقلی اسـت،  کـه مخالف تشـکیل حکومـت،  بحـث اصلـی مـا دربـاره آن دسـته از روایاتـی اسـت 

هستند.

ذکر چندی از روایات موافق تشکیل حکومت

ذينََ آمََنُُوا اسْْتََجيبوا 
َ�
هاالَّ در روایتـی از امیـر مؤمنـان؟ع؟ بعـد از ذکر بعضی از آیات قرآن مثل >یا ايُّ�ُ
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بابِِ‌<2 
ْ
قِِصاصِِ حََياة يا اولِِى الالْ

ْ
مْْ فِىِ الْ

ُ
كُ

َ
مْْ<1)انفـال: 24( و >وََلَ

ُ
سُُولِِ اذا دََعاكُُمْْ لِِما يُُحْْييكُ ه وََ لِِلرَّ�َ للَّ�َ

که حضـرت فرمود:  )بقـره: 179(، چنیـن آمـده اسـت 

اهُُـمْْ وََ  َ هُُـمْْ وََ يََنْهَ� مُُرُُ
ْ
مْْرِهِِِـمْْ فََيََأْ

َ
 بِِأَ

ُ
ـةِِ مِِـنْْ إِِمََـامٍٍ يََـقُُولُ �مََّ

ُ �
 بُُـ�دََّ لِِلْأُ

الَا
ـهُُ  نَّ�َ

َ
 أَ

ى
وْْضََـحُُ دََلِِيـلٍٍ عََلَى

َ
وََ فِيي هََـذََا أَ

بْْوََابََ مََا 
َ
ِفُُهُُمْْ أَ ائِِـضََ وََ يُُعََ�رِّ فََرََ

ْ
َ وََ يََفْْـرِضُُِ الْ �ئِمَ غََنََـا

ْ
عََـدُُوََّ وََ يََقْْسِِـمُُ الْ

ْ
اهِِـدُُ الْ َ ـدُُدََو وََ �يُجَ ُ

�
يُُـقِِيُمُ فِِيِهِـمُُ الْحُ

قِِ 
ْ
لْ َ سْْبََـابِِ بََقََاءِِ الْخَ�

َ
حََـدََ أَ

َ
ـيُُ أَ ْ مْْـرُُ وََ ا��نَّهْل

َ �
هُُـمْْ إِِذْْ كََانََ الْأَ هُُـمْْ مََـا فِِيـهِِ مََضََا�رُُّ رُُ ِ

�ذِّ َ حُُاهُُـمْْ وََ يُحَ�


فِِيـهِِ صََلَا
عِِبََادِِ 

ْ
كِِا الْ


لَا َ  �لِهَ

ً
دْْبِِيرُُ وََ كََانََ ذََلِِكََ سََبََباً فََسََـدََ ا�تَّلَ

َ
تََدِِعْْ وََ لَ ْ يََرْْ هْْبََةُُ وََ �لَمْ غْْبََةُُ وََ ا�رَّلَ  سََـقََطََتِِ ا�رَّلَ

ا�
وََ إِِلَّا

سََاءِِ  كِِحِِ مِِنََ ا�نِّلِ نََا َ بِِاسِِ وََ ا�لْمَ


لَا َ كِِنِِ وََ ا�لْمَ سََا َ رََابِِ وََ ا�لْمَ
عََامِِ وََ الشَّ�َ يََاةِِ فِيي ا�طَّلَ َ بََقََاءِِ وََ ا�لْحَ

ْ
مْْرِِ الْ

َ
فِيي أَ

يـعِِ  ِ يْْـثُُ يََسْْتََـغْْنُُونََ عََـنْْ �جَمِ َ
قْْهُُـمْْ بِحَ�

ُ
لُ ْ ْ يَخْ� ـيِِ إِِذْْ كََانََ سُُبْْحََانََـهُُ �لَمْ ْ مْْـرِِ وََ ا��نَّهْل

َ �
امِِ وََ الْأَ ـرََ َ

�لْحَ
لِِا وََ ا


لَا َ وََ ا�لْحَ

ذََلِِك… )علامه مجلسـی، 1403ق، ج90، ص41(

حضـرت در ایـن روایـت پـس از بیـان آیـات یادشـده می‌فرمایـد در ایـن آیـات دلیـل بسیار روشـنى 
کنـد، و بـه آنهـا امـر  کارهـاى آنهـا  کـه قیـام بـه  اسـت بـر اینکـه امـت بایـد امـام و پیشـوایى داشـته باشـند 
کنـد و غنائـم را عادلانـه تقسیـم  آنهـا برپـا دارد، بـا دشـمن پیـکار  و نـهى نمایـد و حـدود الـهى را میـان 
نمایـد، واجبـات را تحقـق بخشـد و ابـواب صلاح آنهـا را بـه آنـان نشـان دهـد و آنـان را از آنچـه بـراى آنـان 
زیان‌بخـش اسـت برحـذر دارد؛ زیـرا امـر و نهى یکى از اسـباب بقاى خلق اسـت؛ وگرنـه تشویق و ترس از 
کت بندگان  گنـاه بـاز نمىایسـتد، نظـام جامعـه فاسـد مىشـود و این سـبب هلا کـس از  بیـن مىرود و هیچ‌
خـدا اسـت در امـر بقـا و حیـات، در طعـام و نوشیدنـی، خانه‌هـا و لباس‌ها و نکاح‌های بـا زنان و حلال و 
که از جمیـع این امور بی‌نیاز باشـند، خلق نکرده  گونـه‌ای  کـه خداونـد مـردم را بـه  حـرام و امـر و نهـی؛ چرا

اسـت. )مـکارم شیـرازی، 1386ش، ج10، ص15(

کلام امیرالمؤمنین؟ع؟ اسـت در جواب  که در آن به تشـکیل حکومت اشـاره شـده،  روایت بعدی 
کند. کرد قاتل عثمان را به او تحویـل بدهد تا او را قصاص  کـه از امـام؟ع؟ درخواسـت  بـه نامـه معاویـه 

كتاب سلیم بن قیس آمده است: در 

كـه نامـه معاویـه توسـط ابـودرداء و ابوهریـره بـه دسـت امـام؟ع؟ رسیـد و آن حضـرت  هنگامـی 
كشـتن آنـان  كـه درخواسـت بازگردانیـدن قـاتلان عثمـان بـه معاویـه بـه منـظور  بـه مضمـون آن - 
گردیـد، در پاسـخ فرمـود: »ای ابوهریره و ای ابودرداء، شـما پیـام و نامه معاویه را به  بـود - مطلـع 
ك�ه شـما را زنـده  كنن�د ب�ه سـوى چیـزى  ك�ه شـما را دعـوت مى‌ كنی�د دعـوت خـدا و پیامب�ر را هن�گامى  ك�ه ایمـان آورده‌ای�د اجاب�ت  كسـانى  1. اى 

مى‌سـازد.
2. برای شما در قصاص مایه زندگی است.
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گویـم بـرای معاویـه بازگوییـد. بـه معاویه  كنیـد آنچـه را بـرای شـما می‌ مـن رسـاندید. اینـك توجـه 
بگوییـد جریـان عثمـان بـن عفـان از دو صورت خـارج نیسـت: یـا اینكـه رهبـر و امـام صالحـی 
كـه در ایـن صورت ریختـن خـون او حـرام، و یـاری  كـرد،  كـه مـردم را بـه هدایـت دعـوت می بـود 
كـس حـق نداشـت از فرمـان او سرپیچـی نمـوده و در شكسـت و  كـردن او واجـب بـود و هیچ
كـه در آن صورت ریختـن خـون   ، گمـراه و سـتمگر كنـد؛ و یـا رهبـر و امامـی بـود  ذلـت او تلاش 
كشـته  كـردن او حـرام و غیـر جایـز بـود. در هـر دو صورت بعـد از مـرگ یـا  او حلال، و یـاری 
كـم در هـر زمـان، چـه بـر حـق بـوده یـا بـر باطـل، چـه ظالـم بـوده یـا مظلـوم، چـه  شـدن امـام و حا
مهدورالـدم بـوده یـا غیـر مهدورالـدم، بـر مسـلمانان لازم و واجـب اسـت دسـت از پا خطـا نكنند 
گاه بـه قضـاوت  و هیـچ عملـی انجـام ندهنـد تـا اینكـه امـام و رهبـری عفیـف و عالـم و پارسـا و آ
گرفتـن حـق مظلومیـن از سـتمگران و  كنـده و  و سـنت را بـرای سـر و سـامان دادن بـه امور پرا
كـشور اسلامـی و جمـع‌آوری مالیات‌هـا و حفـظ نظـام برگزینند. پس  حفـظ اسـتقلال و تمامیـت 
كشـته شـده اسـت از او  گمان می‌رود مظلوم  كـه  از آن، جریـان پیگیـری قتـل امـام مقتـول خـود را 
كشـته شـده بود، امام حكم مطالبه خونش  گر مقتول، مظلوم  كنند. در آن صورت ا درخواسـت 
گـر ظالم و سـتمگر بوده اسـت، طبق مصالـح هرگونه صلاح  كـرد و ا را بـه اولیایـش صـادر خواهـد 
كشـته شـدن امامشـان  كه مردم پس از  دانسـت حكـم خواهـد نمـود. ایـن اولیـن وظیفـه‌ای اسـت 
گـر تعییـن امـام بـه عهـده خـدا  كـه انتخـاب رهبـر بـه دسـت آنـان باشـد و ا دارنـد؛ در صورتـی 
كـرده و از عهـده ایـن مهـم  و رسـولش باشـد، در آن صورت خـدا و رسـول او امـام را مشـخص 

برآمده‌انـد و مـردم را بـه اطاعـت و فرمانبـرداری از او مـأمور نموده‌انـد«.

بـه تشـكیل  مـردم  اهتمـام  و وجـوب  و مكان‌هـا  زمان‌هـا  تمـام  در  لزوم حكومـت  بـر  روایـت  ایـن 
كم  گر امام و حا كار دیگری به روشنی دلالت دارد. نهایت امر اینكه ا حكومت و مقدم داشتن آن بر هر 
كـه مـا در مورد ائمـه معصومیـن؟عهم؟  گونـه  از جانـب خداونـد تبـارك و تعالـی مشـخص شـده باشـد، همان‌
گر خدای متعال شـخص یا اشـخاص  کـرد و تسـلیم آنـان بود و ا معتقدیـم، واجـب اسـت از آنـان اطاعـت 
كنند تا حافظ جامعه  كمی تعیین  خاصی را تعیین نكرده باشـد، بر مردم لازم اسـت برای خود امام و حا
و احـكام اسلام و آنچـه در ایـن روایـت ذكـر شـده اسـت باشـد. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص299-297(

کـه در فصـل اول، یعنـی بیـان ضرورت  روایـات مختلـف دیگـری نیـز در ایـن بـاب وجـود دارد 
کردیـم. آنـان را ذکـر  تشـکیل حکومـت در دیـن اسلام، برخـی از 
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ذکر چندی از روایات به ظاهر مخالف تشکیل حکومت

که امام زین العابدین؟ع؟ فرمود:  کند  حماد بن عیسی نقل می‌

 
َ

ـهُُ كََمََثََـلِِ فََرْْخٍٍ طََـارََ مِِـنْْ وََكْْـرِهِِِ قََبْْـلَ
ُ
 كََانََ مََثََلُ

ا�
- إِِلَّا ِ ئِمِ� قََـا

ْ
 خُُرُُوجِِ الْ

َ
ـا قََبْْـلَ حََـدٌٌ مِِنَّ�َ

َ
رُُجُُ أَ ْ  يَخْ�

الَا
 ِ

وََ اللَّهِ��
بْْيََـانُُ فََعََبِِثُُـوا بِِـهِِ. )شیـخ حـر عاملـی، 1409ق، ج15، ص51( خََـذََهُُ ا�صِّلِ

َ
نْْ يََـسْْتََوِِيََ جََنََاحََـاهُُ فََأَ

َ
أَ

كنـد مگـر اینكـه مثل  بـه خـدا سـوگند هیـچ یـك از مـا ]اهـل بیـت[ پیـش از قیـام قائـم خروج نمی
كـه قبـل از محكـم شـدن بال‌هایـش از آشیانـه پرواز نمـوده اسـت. در  او ماننـد جوجـه‌ای اسـت 

گرفتـه و بـا او بـه بـازی می‌پردازنـد. كـودكان او را  نتیجـه 

گوید:  ابوالجارود می‌

 ٍ
 حََقٍّ�

ى
 يََدْْعُُو إِِلَى

الَا
 وََ 

ً
حََدٌٌ يََدْْفََعُُ ضََيْْمـاً

َ
بََيْْتِِ أَ

ْ
 الْ

َ
هْْلَ

َ
ـا أَ يْْـسََ مِِنَّ�َ

َ
شـنیدم امـام باقـر؟ع؟ می‌فرمـود: لَ

يُحُهََـا.   يُُـدََاوََى جََرِِ
الَا

هََـا وََ 
ُ
 يُُـوََارََى قََتِِيلُ

الَا
 

ً
‏ى� تََقُُـومََ‏ عِِصََابََـةٌٌ شََـهِِدََتْْ‏ بََـدْْاًر ـةُُ حََتَّى بََلِِ�يََّ

ْ
عََتْْـهُُ الْ  صََرََ

ا�
إِِلَّا

ئِِكََـةََ. )ابن ابی‌زینـب، 1397ق، ص195(
ا

لَا َ  ا�لْمَ
َ

؟ع؟ بِِذََلِِـكََ قََـالَ بُُـو جََعْْفََـرٍٍ
َ
؟ أَ ـتُُ مََـنْْ عََنَىى

ْ
قُُلْ

كـه‏ بـه دفـع سـتمى یـا فراخوانـدن بـه سـوى حـقّّى برخیـزد مگـر اینكـه  كـسى از مـا خانـدان نیسـت   
كشـتگانش  كه  كه در بدر حضور داشـته قیام نماید  كـه جمعیـتى  گاه  گرفتـارى دامنگیـرش می‌ شـود تـا آن 
كسـانى اسـت؟« فرمـود:  كـردم: »منـظور چـه  بـه خـاك سـپرده نشـود و زخمیانـش درمـان نگـردد«. عـرض 

»فرشتگان«.

ا طََاغُُوتٌٌ  َ ِ فََصََاحِِبُهَ� ئِمِ� قََـا
ْ
 قِِيََامِِ الْ

َ
فََعُ‏ُ قََبْْلَ ايََـةٍٍ تُُرْْ ‏ رََ

ُ
کند: »كُُلُ ابـو بصیـر از امـام صـادق؟ع؟ نقـل می‌

کلینی، 1407ق، ج8، ص295( ( .»
�لََّ

ِ عََـزَّ�َ وََ جََ
يُُعْْبََـدُُ مِِـنْْ دُُونِِ اللَّهِ��

كـه در برابر  كـه پیـش از قیـام قائم؟عج؟ برافراشـته شـود صاحب آن طاغوتى اسـت  »هـر پرچـمى 
خدا پرسـتیده می‌شود«.



ل حکوم�ت  ک�ی
�ش �ت

ام و  �ی
ی از� �ق ا�ه ر �ن ا�ه

به �ظ دلال�ت روا�یا�ت �
کـه ذکـر شـد به ظاهـر ائمه؟عهم؟ به مذمت قیام و تشـکیل حکومت تا قبل از ظهور  مطابـق روایاتـی 
گیـرد، برخـی را شکسـت‌خورده و  کـه بیـن ایـن زمـان انجـام می‌ امـام زمـان؟عج؟ پرداختنـد، و قیام‌هـایی 
گرفتـه و  کردنـد. ایـن روایـات در برخـی مـوارد، مورد اسـتناد اهـل سـکوت قـرار  در برخـی، آن را مذمـت 
از ایـن رو آنـان تشـکیل حکومـت و قیـام در زمـان غیبـت امـام زمـان؟عج؟ جایـز ندانسـته‌ انـد، و تمـام 
گرفتـه اسـت، طاغوتی می‌داننـد. در اینجا به بررسـی این روایات  کـه در ایـن بیـن شـکل  حکومت‌هـایی را 

خواهیـم پرداخت.

بررسی روایت حماد بن عیسی

 ِ
�� فََعََـهُُ عََـنْْ عََلِيِّ بْْعِِـ�يٍٍّ رََ ـادِِ بْْـنِِ عِِيـسََى عََـنْْ رِِ َ�� در سلسـله سـند ایـن روایـت آمـده اسـت: »عََـنْْ حَمَّ

کنیـد، ایـن روایـت مرفوعـه اسـت )یعنـی در زنجیـره سـند نـام  كـه ملاحظـه می‌ ؟ع؟«. چنـان  ِ ـسََيْنِ� ُ
�

بْْـنِِ الْحُ
گفتـه شـود سلسـله سـند  برخـی افـراد نیامـده اسـت( و از جهـت سـند دارای اعتبـار نیسـت؛ مگـر اینكـه 
كـه روایت‌هـای‌ مرسـل او حكـم  تـا حمـاد بـن عیسـی صحیـح اسـت و حمـاد از اصحـاب اجمـاع اسـت )
مسـند را دارد و بدیـن وسیلـه ضعـف سـند آن جبـران می‌شـود(. همچنیـن ایـن معنـا بـه ذهـن متبـادر اسـت 
گونـه روایت‌هـا سـاخته و پرداختـه دست‌نشـاندگان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس باشـد تـا سـادات علـوی  كـه این‌
‌دارنـد. علاوه بـر ایـن، ظاهـراً ایـن روایـت در مقـام بیـان حكـم  را از فكـر قیـام در مقابـل جنایـات خـود باز
شـرعی و اینكـه قیـام در مقابـل باطـل جایـز اسـت یـا نـه، نیسـت؛ بلكـه ایـن یـك خبـر غیبـی اسـت از آن 
كند در  كـه قبل از قیام قائـم؟عج؟ خروج  كسـی  كـه از مـا اهـل بیت؟عهم؟  حضـرت، و مفـاد آن ایـن اسـت 
گـر غـرض آن حضـرت مذمت  گـردد. ا گرچـه آثـار مهمـی بـر قیـام وی مترتـب  نهایـت پیروز نخواهـد شـد؛ ا
گونـه‌ای قیـام پـدرش امـام حسیـن؟ع؟ نیـز مورد مذمـت  هرگونـه قیـام قبـل از خروج قائـم؟عج؟ باشـد، بـه 

گرفـت. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص355( قـرار خواهـد 
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كـه مـراد از  كـه بـر فـرض صـدور ایـن روایـت از امـام؟ع؟ وجـود دارد ایـن اسـت  احتمـال دیگـری 
كه شیعیـان ائمه معصومین؟عهم؟  گانه؟عهم؟ باشـد نه همه سـادات علـوی؛ چرا كلمـه »منـا« تنهـا ائمـه دوازده‌
از آنـان توقـع و انتظـار خروج و قیـام داشـتند و بـر ایـن معنـا اصـرار می‌ورزیدنـد. پـس امـام؟ع؟ خواسـته 
كند، به خاطر  كه هركس از ما، پیش از قائم؟عج؟ خروج  اسـت با بیان یك امر غیبی آنان را قانع سـازد 
نبـودن عـده و اسـباب و امكانـات لازم موفـق نمی‌شـود و پیروزی نمی‌یابـد. در هـر صورت ایـن روایـت بـر 
فـرض صـدور آن، بـه خروج ائمـه؟عهم؟ یـا خروج اهـل بیـت و اینكـه آنـان پیروزی تمام‌عیـار و همه‌جانبـه 
نمی‌یابنـد مربـوط اسـت. پـس نمی‌تـوان بـه آن بـرای سـكوت مـا و عـدم دفـاع از اسلام و مسـلمانان در 
كـه شـرایط فراهم باشـد و امید پیروزی برود اسـتناد  كفـار و دست‌نشاندگانشـان، در صورتـی  مقابـل هجـوم 
كـه بحمدالله  كنیم  کنـون ما مشـاهده می نمـود، ضمـناً قوی‌تریـن دلیـل بـر امـكان هرچیـز وقـوع آن اسـت و ا
كـه به علـم و فقاهت  و منتـه انـقلاب اسلامـی ایـران بـه رهبـری یکـی از سلاله‌هـای اهـل بیـت پیامبـر؟ص؟، 

اسلامـی آراسـته شـده، بـه پیروزی رسیـده اسـت. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص357(

بررسی روایت ابوالجارود

 
َ

ـدِِ بْْـنِِ سََـعِِيدٍٍ قََـالَ �مََّ َ ـدُُ بْْـنُُ �مُحَ َ �حْمَ
َ
نََـا أَ خْْبََرََ

َ
در سلسـله سـند ایـن روایـت چنیـن آمـده اسـت: »وََ أَ

بِِيِهِمََا عََنْْ 
َ
ِ بْْـنِِ يُُوسُُـفََ عََـنْْ أَ

�� ـدٌٌ ابْْنََـا عََلِيِّ �مََّ َ سََـنُُ وََ �مُحَ َ ثََنََـا ا�لْحَ  حََ�دََّ
َ

��لِيُُّ قََـالَ يْْمُُ سََـنِِ ا�تَّلَ َ ��لِيُُّ بْْـنُُ ا�لْحَ ثََنِيي عََ حََـ�دََّ
بََـا جََعْْفََـرٍٍ ؟ع؟«.

َ
ـعْْتُُ أَ ِ  سَمِ�

َ
ارُُدِِو قََـالَ َ بِيي الْجَ�

َ
سْْـوََدِِ عََـنْْ أَ

َ �
بِيي الْأَ

َ
ِ عََـنْْ صََالِِـحِِ بْْـنِِ أَ

��
بِيِّ
َ
ـلَ َ

�لْحَ
ٍ ا

��لِيٍّ ـدََ بْْـنِِ عََ َ �حْمَ
َ
أَ

گـردد؛ امـا بـه  گذشـته بیـان شـد، مشـخص می‌ كـه در روایـت  پاسـخ بـه ایـن روایـت نیـز از مطالبـی 
كـه مانـع از تـوان  گذشـته از ضعـف سـند آنهـا  كلـی دربـاره ایـن روایت‌هـا و روایت‌هـای مشـابه آن،  طور 
ایسـتادگی آنهـا در مقابـل ادلـه قطعـی جهـاد و امـر به مـعروف و نهی از منكر و اقامه احـكام اسلام و دفاع 
گفـت برخـی از آنهـا از جعلیـات و تحریفـات ایـادی حـكام  از حوزه مسـلمانان و شؤون آنـان اسـت، بایـد 
كـه وقتـی بـا قیـام برخـی از فرزنـدان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و روی آوردن مـردم  جور و جیره‌خـواران آنـان اسـت 
کننـد و آنـان را از میـدان سیاسـت  بـه آنـان مواجـه می‌شـدند، بدین‌وسیلـه می‌خواسـتند امیـد آنـان را قطـع 
كـه  كسـانی اسـت  دور نگـه دارنـد. السیاسـة مـا السیاسـة؟! و مـا ادراك ماالسیاسـة؟! برخـی از آنهـا دربـاره 
گمراهـی برافراشـته و مـردم را بـه اطاعـت از خویـش فرامی‌خواندنـد و برخـی از آنهـا ناظـر بـه  پرچم‌هـای 
كـه زمینه‌هـای قیـام و مقدمـات آن فراهـم نیسـت. برخـی  شـخص معیـن یـا شـرایط معینـی اسـت؛ شـرایطی 
گروه دیگـر در مقـام بیـان حكـم شـرعی  دیگـر نیـز در شـرایط تقیـه از حـكام جور بیـان شـده اسـت و 

نیسـت؛ بلكـه فقـط متضمـن بیـان اخبـار غیبـی اسـت. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص364(
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بررسی روایت ابوبصیر

ِ بْْنِِ سََـعِِيدٍٍ 
سََيْنِ� ُ دٍٍ عََنِِ الْحُ� �مََّ َ دََ بْْـنِِ �مُحَ َ �حْمَ

َ
در سلسـله سـند ایـن روایـت نیـز آمـده اسـت: »عََنْْهُُ عََنْْ أَ

کلینـی،  ؟ع؟«. ) ِ
بِيي عََبْْـدِِ اللَّهِ��

َ
بِيي بََصِِيـرٍٍ عََـنْْ أَ

َ
خْْتََـارِِ عََـنْْ أَ ُ ِ بْْـنِِ الْمُ�

ـسََيْنِ� ُ
�

ـادِِ بْْـنِِ عِِيـسََى عََـنِِ الْحُ َ�� عََـنْْ حَمَّ
1407ق، ج8، ص295(

گفت سـند آن اشـکال دارد. پس لازم اسـت  این روایت از جهت سـند صحیح اسـت و نمی‌توان 
کرد: بـه آن توجـه بیشـتری شـود. و بـرای توضیـح آن، به چنـد جهت می‌توان اشـاره 

که یعنی فـردی بگوید  گونـه باشـد: دعوت بـه نفس  اول آنکـه اسـاساً دعـوت بـه قیـام می‌توانـد دو 
کنـم و هـدف او شکسـت باطـل و برهـم زدن حکومـت  بـه خاطـر شـخص مـن بـا مـن همـراه شویـد تـا قیـام 
کفر نباشـد. این مورد، باطل و غیر شـرعی و محكوم اسـت؛ نوع دوم دعوت، دعوت برای درهم شكسـتن 

كـه حـق و مورد تأیید ائمه معصومین؟عهم؟ اسـت. گـذاردن آن بـه اهلـش هسـت  باطـل و اقامـه حـق و وا

نـه  برافراشـته شـده محكـوم شـده،  نفـس  بـه  بـه خاطـر دعـوت  كـه  روایـت پرچم‌هـایی  ایـن  در 
مقابـل  در  كـه  پرچمـی  دیگـر  عبـارت  بـه  شـده‌اند.  برافراشـته  حـق  بـه  دعـوت  بـرای  كـه  پرچم‌هـایی 
كـه در مسیـر و طریـق و جهـت او باشـد. بـه همیـن  گـردد طاغـوت اسـت؛ نـه پرچمـی  قائـم؟عج؟ واقـع 
كـه صاحـب آن در مقابـل خدا مورد پرسـتش واقع  گفتـه شـده  جهـت در روایـت از آن بـه طاغـوت تعبیـر و 
كه قید ضلالت را بـرای پرچم تصريح آورده(  گفتـار امام باقر؟ع؟ اسـت ) شـده اسـت . مؤیـد ایـن مطلـب 

و فرمـوده اسـت: 

ايََـةََ  فََـعَ‏َ رََ  سََيََجِِـدُُ مََـنْْ يُُبََايِِعُُـهُُ وََ مََـنْْ‏ رََ
ا�

 إِِلَّا
ُ

ـالُ �جََّ رُُجََ ا�دَّلَ ْ نْْ يَخْ�
َ
 أَ

ى
حََـدٍٍ يََدْْعُُـو إِِلَى

َ
يْْـسََ مِِـنْْ أَ

َ
ـهُُ لَ إِِنَّ�َ

ج8، ص297( 1407ق،  کلینـی،  طََاغُُوتٌٌ.) ـا  َ فََصََاحِِبُهَ� ـةٍٍ 
َ
لَا


ضََلَا

كه با  كـس مـردم را تـا زمـان خروج دجـال فرانمی‌خواند؛ مگر اینكه افرادی یافت می‌شـوند  هيچ
او بیعـت می‌نماینـد و هركـس پرچـم ضلالتـی برافراشـت صاحـب آن طاغوت اسـت. )منتظری، 

1379ش، ج1، ص375(

گفتـه شـود از ظاهـر ایـن روایـت اسـتفاده می‌شـود بـطلان قیـام بـه حسـب  دوم آنکـه ممكـن اسـت 
كـه هـر قیامـی در طـول زمـان قبـل از قیـام قائـم؟عج؟ برپـا  زمـان اسـت نـه بـه حسـب هـدف؛ بدین‌معنـا 
كـه باشـد، جایـز نیسـت. بـرای  شـود، قیـام باطلـی اسـت؛ پـس در عصـر غیبـت قیـام مطلـقاً، بـا هـر هدفـی 

کـرد: گفتـار میتـوان چنـد پاسـخ بیـان  ایـن 
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كـه روایـت اشـاره باشـد  الـف( احتمـال صـدور روایـت در پاسـخ بـه مـوارد خـاص؛ بـه ایـن معنـا 
كـه  كـه در همـان زمـان و شـرایط بـه وقـوع می‌پیوسـته و مـراد، پرچم‌هـای مخصوصـی اسـت  بـه قضایـایی 
بـا ویژگی‌هـای خـاص در آن زمـان برافراشـته می‌شـده و ماهیـت آنهـا بیـن مـردم مورد سـؤال و بحـث بـوده 
و امـام؟ع؟ در پاسـخ آن سـؤالات، ایـن روایـت را بیـان فرمـوده اسـت؛ زیـرا بسیـار بعیـد بـه نظـر می‌رسـد 

كلام را ابتـدائاً بیـان فرمـوده باشـد. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص376( امـام؟ع؟ ایـن 

ب( تعارض روایت با روایات مؤید قیام؛ مانند روایاتی از امام باقر؟ع؟:

 صََاحِِبِِكُُمْْ‏ 
ى

هُُ يََدْْعُُـو إِِلَى نَّ�َ
َ
ايََةُُ هُُـدًًى �لِأَ ِ هِِـيََ رََ

�� يََمََـانِيِّ
ْ
ايََـةِِ الْ هْْـدََى‏ مِِـنْْ رََ

َ
ايََـةٌٌ أَ ايََـاتِِ‏ رََ ‏ي ا�رَّلَ يْْـسََ‏ فِي

َ
 لَ

ضْْ  َ ��نِيُُّ فََانْهَ� يََمََا
ْ
ِ مُُسْْـلِِمٍٍ وََ إِِذََا خََرََجََ الْ

�لِّ
اسِِ وََ كُُ  النَّ�َ

ى
حِِا عََلَى


لَا ِ مََ بََيْْعََ ا�سِّل ��نِيُُّ حََ�رََّ يََمََا

ْ
فََإِِذََا خََرََجََ الْ

هْْلِِ 
َ
 ذََلِِـكََ فََهُُوََ مِِنْْ أَ

َ
ـنْْ فََعََلَ َ

�
يْْـهِ‏ِ فَمَ

َ
تََوِِيََ عََلَ

ْ
نْْ يََـلْ

َ
سْْـلِِمٍٍ أَ ُ  �لِمُ

�لُُّ
ـ ِ

 �يَحِ
الَا

ايََـةُُ هُُـدًًى وََ  ايََتََـهُُ رََ يْْـهِِ فََـإِِ�نََّ رََ
َ
إِِلَ

قٍٍي مُُسْْتََـقِِيم. ) ابن ابی‌زینب، 1397ق، ص253( ِ وََ إِِ‏لى طََرِِ
ـ�قِّ َ

�لْحَ
 ا

ى
ـهُُ يََدْْعُُـو إِِلَى نَّ�َ

َ
ـارِِ �لِأَ

النَّ�َ

آن حضـرت( هدایت‌یافته‌تـر از پرچـم  هیـچ یـك از پرچم‌هـای برافراشته‌شـده )قبـل از ظـهور 
كـه مـردم را بـه حكومت امام زمـان دعوت  یمانـی نیسـت. پرچـم او پرچـم هدایـت اسـت؛ چـون 
كـرد فروختـن سلاح بـه مـردم و بـه هـر مسـلمان حـرام  كـه یمانـی خروج  كنـد. پـس هنگامـی  می
كـه در مقابـل او بایسـتند نبایـد  گذاشـته شـود یـا بـه مردمـی  اسـت )بایـد رایـگان در اختیـار آنهـا 
سلاح فروخـت(. پـس از خروج او بـه یـاری او بشـتاب؛ زیـرا پرچـم او پرچـم هدایـت اسـت و بـر 
كار  كننـده بـر ایـن  كنـد و اقدام كارشـكنی  هیـچ مسـلمانی جایـز نیسـت بـا او مخالفـت نمـوده و 

اهـل آتـش اسـت؛ زیـرا یمانـی مـردم را بـه حـق و صـراط مسـتقیم دعـوت می‌نمایـد.

پرچم‌هـای حقـی  قیـام حضـرت حجـت؟عج؟  از  قبـل  كـه  می‌شـود  اسـتفاده  روایـات  ایـن  از 
كنـد  كـه مـردم را در مسیـر حكومـت امـام زمـان؟عج؟ دعـوت می برافراشـته می‌شـود و نیـز پرچم‌هـایی 

آنهـا شـتافت. پرچم‌هـای هدایـت اسـت و بایـد بـه یـاری 

 يُُعْْطََوْْنََـهُُ فََـإِِذََا 
ا

بُُونََـهُُ فََلَا
ُ
��َ يََطْْلُ ثُمَّ  يُُعْْطََوْْنََـهُُ 

ا
ـ�قََّ فََلَا َ

�لْحَ
بُُونََ ا

ُ
ـشْْرِقِِِ يََطْْـلُ َ

�لْمَ
ي�نِّي بِِقََـوْْمٍٍ قََـدْْ خََرََجُُـوا بِِا


َ
كََأَ

ونََـهُُ حََتَّىى� يََقُُومُُـوا وََ 
ُ
 يََقْْبََلُ

ا
وهُُ فََلَا

ُ
لُ
َ
نََ مََـا سََـأَ  عََوََاتِِقِِهِِـمْْ فََيُُعْْـطََوْْ

ى
وْْا ذََلِِـكََ وََضََعُُـوا سُُيُُوفََهُُـمْْ عََلَى

َ
أَ رََ

سْْتََبْْقََيْْـتُُ نََفْْسِِـي 
الَا

كْْـتُُ ذََلِِـكََ  دْْرََ
َ
ـوْْ أَ

َ
ي�نِّي لَ

مََـا إِِ
َ
هُُاـمْْ شُُهََـدََاءُُ أَ


 صََاحِِبِِكُُـمْْ قََتْْلَا

ى
 إِِلَى

ا�
ـا إِِلَّا َ  يََدْْفََعُُو�نَهَ

الَا


. )ابـن ابی‌زینـب، 1397ق، ص273( مْْـرِِ
َ �
لِِصََاحِِـبِِ هََـذََا الْأَ

ایشـان داده  بـه  كرده انـد و خواسـتار حقّّ انـد ولى  قـومى در مشـرق خروج  كـه  گویى می‌ بینـم 
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می‌ بیننـد  پـس چـون چنیـن  نمی‌ شـود.  داده  آنـان  بـه  و  می‌ شـوند  آن  بـاز خواسـتار  نمی‎ شـود، 
كارزار می‌ شـوند(. پـس آنچـه می‌ طلبند  گـردن خویـش می افكننـد )آمـاده  شـمشیرهاى خـود را بـر 
كنند تا اینكه قیـام نمایند و آن را به  بـه ایشـان بدهنـد؛ ولى ایشـان از پذیرفتـن آن خـوددارى می
گر مـن آن را درمی‌ یافتم  كشتگانشـان شـهیدند. بدانید ا كـسى بـاز ندهنـد مگر به صاحب شـما. 

حتـماً خـود را بـراى صاحـب ایـن امـر نـگاه می‌ داشـتم . 

دلالـت ایـن خبـر بـر اینكـه قیـام و انـقلابی پیـش از ظـهور قائـم؟عج؟ به وقـوع خواهد پیوسـت و 
اینكـه قیـام او قیـام بـه حقـی اسـت روشـن و آشـكار اسـت. )منتظـری، 1379ش، ج1، ص377(

گونه  : ظاهراً این روایـت، آن‌ ج( تعـارض روایـت بـا روایـات جهـاد و امـر بـه مـعروف و نهـی از منكـر
كـه در بـاب جهـاد و امر به مـعروف و نهی  كـه اهـل سـكوت برداشـت نموده‌انـد، بـا ادلـه قطعـی و روایاتـی 
از منكـر وارد شـده تعـارض دارد. در مقـام تعـارض بایـد از ظاهـر ایـن روایـت صـرف نظـر نماییـم؛ زیـرا 
كأید  كتاب و سـنت بر انجام آن ت كه در  دفاع از اسلام و مسـلمین از مهم‌ترین فرایض و واجبات اسـت 
كـه  كیـان اسلام و مسـلمین حتـی در شـرایطی  گواهـی می‌دهـد. وظیفـه دفـاع از  شـده و عقـل سـلیم بـر آن 
كـم باشـد و انسـان مجبور باشـد بـا اسـتفاده از امكانـات آن حكومت، راه  حكومـت باطلـی بـر جامعـه حا
گـردد؛ مشروط بر  كنـد و از حـق و عدالـت دفـاع نمایـد بـاز سـاقط نمی‌ هجـوم مشـركان و بیگانـگان را سـد 

اینكـه آن حكومـت تأییـد نشـود. در ایـن بـاره از محمـد بـن عیسـی از یونـس نقـل شـده اسـت :

غََهُُ 
َ
تُُ فِِدََاكََ إِِ�نََّ رََجُُلاً مِِنْْ مََوََالِِیكََ بََلَ

ْ
هُُ جُُعِِلْ

َ
 لَ

َ
نََا حََاضِِرٌٌ فََقََالَ

َ
 وََ أَ

ٌ
سََـنِِ؟ع؟ رََجُُلٌ َ بََا ا�لْحَ

َ
 أَ

َ
لَ

َ
سََـأَ

خْْبََرُُهُُو 
َ
صْْحََابُُهُُ فََأَ

َ
قِِيََهُُ أَ

َ
��َ لَ ثُمَّ ا مِِنْْهُُ‏  َ خََذََهُمَ�

َ
تََاهُُ فََأَ

َ
ِ فََأَ

 فِيي سََبِِيلِِ اللَّهِ��
ً
 وََ قََوْْاًس

ً
نََ‏ رََجُُلاً یيعْْطِِ‏ي سََيْْاًف

َ
أَ

دْْهُُ  ِ
مْْ �يَجِ

َ
‏ فََلَ

َ
جُُـلَ ـبََ ا�رَّلَ

َ
 قََـدْْ طََلَ

َ
 قََـالَ

ْ
يََفْْعََـلْ

ْ
 فََلْ

َ
ـا قََـالَ َ �هِمَ مََرُُهُُو بِِرََ�دِِّ

َ
وزُُ وََ أَ ُ  �يَجُ

الَا
ءِِ 

الَا
 مََـعََ هََـؤُُ

َ
ـبِِيلَ �نََّ ا�سَّلَ

َ
أَ

نََا وََ 


يـنََ وََ عََسْْـقََلَا وِِ  قََزْْ
َ

ـتُُ مِِثْْـلَ
ْ
 قُُلْ

ْ
 يُُقََاتِِـلْ

الَا
ابِِـطْْ وََ  يُُرََ

ْ
 فََلْ

َ
 قََـالَ

ُ
جُُـلُ ـهُُ قََـدْْ قََـضََى‏ ا�رَّلَ

َ
 لَ

َ
وََ قِِيـلَ

ـذِِي هُُوََ فِِيهِِ 
�لََّ
وْْضِِـعِِ ا َ  ا�لْمَ

ى
عََـدُُوُُّ إِِلَى

ْ
 فََـإِِنْْ جََـاءََ الْ

َ
 نََعََـمْْ قََـالَ

َ
ـغُُورََ فََقََـالَ

شْْبََـهََ هََـذِِهِِ ا�ثُّلُ
َ
ـمِِ وََ مََـا أَ

َ
يْْلَ ا�دَّلَ

 
ى

ـافََ عََلَى َ نْْ �يَخَ
َ
 أَ

ا�
 إِِلَّا

الَا
 

َ
اهِِـدُُ قََـالَ َ  �يُجَ

َ
مِِ قََـالَ

ا
سْْلَا ِ

�
 عََـنْْ بََيْْضََـةِِ الْإِ

ُ
 يُُقََاتِِـلُ

َ
ابِِـطٌٌ كََيْْـفََ يََصْْنََـعُُ قََـالَ مُُرََ

 
َ

نََعُُوهُُـمْْ قََـالَ ْ نْْ يَمْ�
َ
ـمْْ أَ ُ

�
ْ يََنْْبََـغِِ‏ لَهُ سْْـلِِمِِيَنَ �لَمْ ُ  الْمُ�

ى
ـوا عََلَى

ُ
مََو دََخََلُ �نََّ ا�رُّلُ

َ
ـوْْ أَ

َ
يْْتََـكََ لَ

َ
أَ  رََ

َ
سْْـلِِمِِيَنَ أَ ُ دََارِِ الْمُ�

هُُ لِِنََفْْسِِـهِِ 
ُ
 فََيََـكُُونُُ قِِتََالُ

َ
سْْـلِِمِِيَنَ قََاتََـلَ ُ مِِ وََ الْمُ�

ا
سْْلَا ِ

�
 بََيْْضََـةِِ الْإِ

ى
 وََ إِِنْْ خََـافََ عََلَى

ُ
 يُُقََاتِِـلُ

الَا
ابِِـطُُ وََ  يُُرََ

دٍٍ؟ص؟ ‏)شیخ حر عاملی، 1409ق، ج15،  �مََّ َ مِِ دُُرُُسََو ذِِكْْرِِ �مُحَ
ا

سْْلَا ِ
�

�نََّ فِيي دُُرُُوسِِ الْإِ
َ
طََانِِ �لِأَ

ْ
ـلْ  لِِ�سُّلُ

الَا


ص29(

گفـت: »فدایـت شـوم، بـه یكـی از دوسـتان و  آمـد و  خدمـت امـام رضـا؟ع؟ بـودم، شـخصی 
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كمـان تقسیـم  كـه مـردی بـرای جهـاد در راه خـدا بیـن مـردم شـمشیر و  شیعیـان شـما خبـر رسیـده 
كه این سلاح برای جهاد  گرفته اسـت؛ ولی نمی‌دانسـته  كمان  كند و او نیز رفته و شـمشیر و  می
گفته‌انـد  زیـر نظـر حكومـت جائـر اسـت. سـپس یـاران و اصحـاب بـا او ملاقـات نمـوده و بـه او 
كسـی  كمـان را بـه  كـه شـمشیر و  كرده‌انـد  كـه جنـگ همـراه بـا اینهـا جایـز نیسـت و او را وادار 
كننده  كاری انجـام بدهد«. سـؤال گرفتـه بازگردانـد«. حضـرت فرمـود: »بلـه بایـد چنیـن  كـه از او 
كه آن شـخص از  گفته‌اند  گشـته، ولـی او را نیافتـه اسـت. به او  گفت:»امـا بـه دنبـال آن شـخص 
گفت:  آن محـل رفتـه )یـا مـرده( اسـت«. حضرت فرمـود: »پس به مرزها برود، اما جنـگ نكند«. 
گیلان( و مرزهـایی نظیـر اینهـا؟«  »مثـل قزویـن و عسـقلان )محلـی در مرزهـای روم( و دیلـم )
كـه او بـه عنـوان مرزبانـی رفتـه هجـوم  گـر دشـمنان بـه مرزهـایی  گفـت: »ا حضـرت فرمـود: »بلـه«. 
گفـت:  كیـان اسلام بـا آنهـا بجنگـد«.  آوردنـد چـه بكنـد؟« فرمـود: »بـه خاطـر حفـظ بیضـه و 
كشورهـای  كنـد؟« فرمـود: »نـه؛ مگـر اینكـه دارالاسلام و  »بـه هـر شـكل بـا آنهـا بجنگـد و جهـاد 
گـر رومی‌هـا به شـهرهای مسـلمانان هجوم بیاورنـد نباید  اسلامـی در خطـر باشـد. آیـا در نظـر تـو ا
گـر بـا هجـوم آنـان به اسـاس اسلام و مسـلمین لطمه وارد شـود باید  گرفـت؟! بلـه، ا جلـوی آنهـا را 
كه بـه علت دفاع بـه عهده اوسـت(، نه  بـا آنـان بجنگـد؛ بـه خاطـر خـودش )بـه خاطـر تكلیفـی 
گرایید ذكر  گـر اسلام متلاشـی شـد و بـه فراموشـی  كـه ا بـه خاطـر سـلطنت ]بنـی العبـاس[؛ چـون 

و یـاد و نـام محمـد؟ص؟ نیـز فرامـوش می‌شـود. 

گـردد وجـوب دفـاع از حوزه اسلام و مسـلمانان هنـگام تجـاوز  آنچـه از مفهـوم روایـت اسـتفاده می‌
گـذاردن دفـاع، سـبب  كفـار اسـت و ایـن امـر واضحـی اسـت و هیـچ شـكی در آن نیسـت؛ زیـرا وا و هجـوم 
كه چیزی واجب شـد مقدمات  كرم؟ص؟ اسـت و هنگامی  فرسـودگی اسلام و محو شـدن آثار و نام پیامبرا
آن نیـز بـه طور حتـم واجـب و لازم می‌شـود و مقدمـات دفـاع در ایـن زمان‌هـا مسـلح شـدن بـه سلاح روز و 
گرفتـن فنـون مختلـف نظامـی و در حـد امكان تشـكل و سـازماندهی اسـت. )منتظـری، 1379ش، ج1،  فرا

ص381-379(
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کار بـرده شـده بـود، مورد بررسـی  کـه در آن مفهـوم حکومـت بـه  در فصـول قبـل برخـی از روایاتـی 
گونـه‌ای حکومـت و قیـام مورد  کـه در آن بـه  گرفـت و در مورد آنـان نکاتـی مطـرح شـد. روایاتـی هـم  قـرار 
یـادی از ایـن  کـه تعـداد ز گشـت و بیـان شـد  مذمـت قـرار داشـت، بررسـی و نکاتـی در مورد آنـان مطـرح 
کـه داده شـد نتیجـه  گـر سـندی صحیـح هـم دارا بودنـد بـا پاسـخ‌هایی  روایـات سـند معتبـر ندارنـد و ا
گیریـم ایـن روایـات نمی‌توانـد مورد اسـناد اهـل سـکوت واقع شـود و در زمانه قبـل از ظهور قائم؟عج؟  می‌
حکومـت برحـق تشـکیل نشـود. در ایـن فصـل در مورد مبانـی تشـکیل حکومـت اسلامـی از منظـر امـام 
کـه در ایـن زمـان قبـل از ظـهور امـام  کـرد تـا مشـخص شـود قیامـی  راحـل؟رح؟ مباحثـی را مطـرح خواهیـم 
گرفـت و بحمـدالله بـا موفقیـت و سربلنـدی چهـل و انـدی  زمـان؟عج؟ توسـط امـام خمینـی؟رح؟ انجـام 

گرفتـه اسـت. گذشـته اسـت، بـه حـق بـوده و طبـق موازیـن عقـل و شـرع انجـام  سـال از آن 

کمـی دقـت در تفکـرات و اندیشـه امـام خمینـی؟رح؟ متوجـه می‌شویـم مبنـای حرکـت ایشـان  بـا 
کـه از یـاد رفتـه بـود، را  مبتنـی بـر اسلام نـاب بـوده اسـت. ایشـان آموزه‌هـای اسلام، بـه ویـژه آموزه‌هـایی 
مبنـای فعالیـت خویـش قـرار داد و تمـام سـعی خـود را در انتقـال آن آموزه‌هـا بـه تمـام ملت‌هـای مسـلمان 

: نمـود. برخـی از آن آموزههـا عبـارت اسـت از

کردنـد و طبق  1. ولایـت فقیـه: امـام؟رح؟ بحـث ولایـت فقیـه را در دوران تبعیـد خـود در نجـف مطـرح 
گاه بـه زمـان  آ آن را بـر عهـده فقیـه عـادلِِ  کمیـت در دوران غیبـت امـام معصـوم؟ع؟ را لازم، و  آن، حا

دانسـتند.

کنـد  گاه  کوشیدنـد مسـلمانان را از قـدرت اسلام آ 2. قـدرت اسلام: امـام؟رح؟ در طـول سـالیان سـال 
کرد و دشـمن  کـه چگونـه می‌تـوان بـا تکیـه بـر اسلام، رژیـم طاغوت را سـرنگون  و خـود در عمـل نشـان داد 

مهاجـم را شکسـت داد و در برابـر ابرقدرت‌هـای شـرق و غـرب ایسـتاد.
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کربلا، بعد حماسـی آن  کنـار بعـد اعتقـادی و عاطفـی حادثـه  3. روحیـه شـهادت‌طلبی: ایشـان در 
کـرد و واژه شـهادت را در ایـران و  را زنـده، و شـهادت در راه دیـن را بـه عنـوان افتخـاری بـس بزرگ مطـرح 

کشورهای اسلامـی رواج داد. دیگـر 

آفرینـی اسلام: ایشـان سیاسـت را در همـه آموزه‌هـای اسلام سـاری و  4. سیاسـی بـودن و حرکت‌
جـاری می‌دانـد و همـه را نسـبت بـه مسـائل سیاسـی دیـن مسـئول می‌دانـد. بـا ایـن ایـده اسلام، بـه عنـوان 

مکتبـی حرکت‌آفریـن مطـرح می‌شـود.

کـه نقشـی اساسـی در زندگـی فردی و  5. فقـه سـنتی و پویـا: فقـه یکـی از ابعـاد مکتـب اسلام اسـت 
اجتماعـی مسـلمانان دارد. نـگاه امـام؟رح؟ بـه فقـه را می‌تـوان از مبانـی بیـداری اسلام شـمرد. برخی در این 
کـه تغییـر و تحـولات روزمـره زندگـی بشـر در آن نادیـده  کیـد دارنـد؛ تـا حـدی  علـم بـه سـنتی بـودن آن تأ
گروهـی دیگـر بـه هـوای هماهنـگ شـدن با تحـولات، اصالت و ریشـه‌های فقـه را فراموش  گرفتـه می‌شـود. 
کیـد دارد؛ به این  کیـد بـر فقـه جواهـری و سـنتی، بر پویـایی آن نیز تأ کننـد. حضـرت امـام؟رح؟ ضمـن تأ می‌
که چنین  کند. واضح اسـت  کننده اجتهـاد معرفی می‌ کـه زمـان و مـکان را بـه عنـوان دو عنصـر تعیین‌ معنـا 
کند. )خسروپناه و جمعی از پژوهشـگران، 1395ش،  فقهـی در اداره جامعـه اسلامـی می‌توانـد موفـق عمل 

ص203و204(

کتاب البیع خود چنین می‌نویسد:  علاوه بر آنچه بیان شد، امام خمینی؟رح؟ در 

برلموطـة بالمايّّلـات، وأ اسلـيايّّسات، وأ اقحلحوق لم  نّّإ احلأـكام الإلهيیـة سـواء احلأـكام ا
تنسـخ، بـل تـبقى‌ لىإ‌ يـوم اقليامـة، و نفـس بقـاء لتـك احلأـكام يضقـي بـرضوةر كحومـة و 
لاويـة، ضتمـن فحـظ سـياةد اقلـانون الإلهيّّه، و فّّكتتـل رجإبائـه، و لا يمكـن جإـراء حأـكام 
كلأيةد، و اللاتخ   يلـمز الهجر و اجرلم. مـع نّّأ فحـظ النظـام نم الواجبات ا

الّا
 هبها؛ لـئ

الّاإ
 

اه�للَّه
 بـوال و كحومـة. 

الّاإ
مور المبغوضـة، و لا يقـام بـذا، و لا يسـدّّ هـذا 

ُ
مور اسلمـلمين مـن الأُ

ُ
أُ

 لىإ‌ نّّأ فحـظ ثـغور اسلمـلمين مـن اتهلاجـم، و بهدلاـم مـن لغبـة ايدتعلمـن، وابج 
ً
ضمافـاً

 لذـك مـن ضوأـح مـا تيحـاج 
ّ

 بشتـكيل اكلحومـة، و لّك
الّاإ

، و لا يمكـن لذـك 
ً
 و شـاًعر

الًاق
عـ

لإيـه اسلمـلمون، و لا يقعـل تـكر لذـك مـن ايمكحلح اصلانـع. فمما هـو لديـل املإامـة، بعينـه 
يـف، و لا يّّسما   عتـالى‌ جرفـه ارشل

لديـل لىع‌ موزل اكلحومـة بعـد غيبـة لّيّو املأـر جّّعـل اه�للَّه
فلا مـن اسلـنين، و العلـم   لىإ‌ آ

هـا تـطول- و اعليـاذ بـاه�للَّه
ّ
مـع هـهذ اسلـنين اتلمماديـة، و لّعل
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مّّة ايّّملاسلإـة، و مدع عتيين 
ُ
عنـهد عتـالى. هفـل يقعـل مـن حكمةم البـاير ايمكلح مهمإال الأُ

لكتيـف لهمه، وأ يـرضى ايمكحلح بـالهجر و اجرلم و اخـللات النظـام، و لا يـأتي‌ بـرشع قاطـع 
 تـكون للنـاس لعيـه جّّحـة؟! و مـا ركذنـاه و نإ كان نم واحضـات القعل؛ نّّإف 

الّا
؛ لـئ عللـرذ

برتليـة، و فحـظ النظـم، و فرـع الظلـم، و سـدّّ  موزل اكلحومـة لبسـط ادعلالـة، و اعتلـيمل و ا
، و المنـع عـن تججاوز اجلأانـب مـن ضوأـح حأـكام اعلـقول، نم غيـر قرف ينب رصع و  الثـغور

… )امـام خمینـی، 1421ق، ج2، ص619 و 620( ، وأ صمـر و صمـر صعـر

تـا روز  از قوانیـن اقتصـادى و سیـاسى و حقـوقى،  توضیـح مطلـب اینکـه احـكام اسلامى، اعـم 
قیامـت بـاقى و لازم‌الاجراسـت. هیچ‌یـك از احـكام الـهى نسـخ نشـده و از بیـن نرفتـه اسـت. ایـن بقـا و 
كنـد  كـه اعتبـار و سیـادت ایـن احـكام را تضمیـن  كىنـد  دوام همیشـگى احـكام، نظـامى را ایجـاب م
برپـایى حكومـت اسلامى  از رهگـذر  الـهى جـز  کـه اجـراى احـكام  آنهـا شـود؛ چرا و عهـده‌دار اجـراى 
امكان‌پذیـر نیسـت؛ وگرنـه جامعـه مسـلّّماً بـه سـوى هرج‌ومـرج رفتـه، اخـتلال و بىنظـمى بـر همـه امور آن 

حکمـران خواهـد شـد.

كأیـد شـرایع الـهى اسـت و بىنظـمى   بـا توجـه بـه اینكـه حفـظ نظـام جامعـه از واجبـات مورد ت
كـه حفـظ  و پریشـانى امور مسـلمانان نـزد خـدا و خلـق امـرى نكوهیـده و ناپسـند اسـت و پرواضـح اسـت 
نظـام و سـد طریـق اخـتلال، جـز بـه اسـتقرار حكومـت اسلامى در جامعـه تحقـق نمىپذیـرد، لـذا هیـچ 

تردیـدى در لزوم اقامـه حكومـت بـاقى نمىمانـد.

كـشور اسلامى از هجـوم بیگانـگان و جلوگیـرى از تسـلط  گفتیـم، حفـظ مرزهـاى   علاوه بـر آنچـه 
تجاوزگـران بـر آن، عـقلاً و شـرعاً واجـب اسـت. تحقـق ایـن امـر نیز جز به تشـكیل حكومت اسلامى میسـر 

نیست.

كه خالق  آنچـه برشـمردیم جزو بدیهی‌تریـن نیازهـاى مسـلمانان اسـت و از حكمـت به دور اسـت 
كـرده باشـد.  گرفتـه، از ارائـه راه‌حـلّّى جهـت رفـع آنهـا غفلـت  لّّكى نادیـده  مدبـر و حكیـم، آن نیازهـا را بـه 
كىنـد، عیـناً لزوم حكومـت در دوران غیبت  كـه لزوم امامـت پـس از نبـوت را اثبـات م آرى، همـان دلایـلى 
گذرد  كـه از غیبت آن بزرگـوار مى حضـرت ولى عصـر؟عج؟ را دربـردارد؛ بـه ویـژه پـس از ایـن همـه مدت 
و شـاید ایـن دوران هزارهـا سـال دیگـر نیـز ادامـه یابـد؛ علـم آن نـزد خداونـد اسـت و مـا از طولانـی شـدن 
كـه آفریـدگار حكیـم، امـت اسلامى را بـه حـال  كـرد  آن بـه خـداى بزرگ پنـاه مىبریـم. آیـا مىتـوان تـصور 
كه بگوییـم خداوند حكیم  كـرده، تكلیـفى بـراى آنـان معین نكرده باشـد؟ آیا خردمندانه اسـت  خـود رهـا 
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گمـانى بـه شـارع مقدس  بـه هرج‌ومـرج میـان مسـلمین و پریشـانى احـوال آنـان رضـا داده اسـت؟ آیـا چنیـن 
كـه بگوییـم حكـمى قاطـع جهـت رفـع نیازهـاى اسـاسى بنـدگان خـدا تشریـع نكـرده اسـت تـا  رواسـت 

حجـت بـر آنـان تمام شـده باشـد؟

آرى، لزوم حكومـت بـه منـظور بسـط عدالـت و تعلیـم و تربیـت و حفـظ نظـام جامعـه و رفـع ظلـم 
كـشور و جلوگیـرى از تجـاوز بیگانـگان، از بدیهی‌تریـن امور اسـت؛ بىآنكه بین زمان  و حراسـت مرزهـاى 

كـشور فـرقى باشـد. )امـام خمینـی، 1369ش، ص23 و 24( كـشور و آن  حـضور و غیبـت امـام و ایـن 



ری �جه�گ�ی �ی
ݨݨق ݧ ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

همـه  در  تشـکیل حکومـت  کـه ضرورت  گفـت  پژوهـش چنیـن  ایـن  بـرای جمع‌بنـدی   می‌تـوان 
کـه جـای هیـچ شـک و شـبهه‌ای را باقـی  زمان‌هـا در دیـن مبیـن اسلام آن قـدر ادلـه مناسـبی را دربـردارد 
گرفـت و از منظرهـایی ماننـد عقـل، روایـات،  ، ایـن موضـوع مورد بررسـی قـرار  گـذارد. در ایـن نوشـتار نمی‌
گیری حکومـت در عصـر غیبـت نکاتـی  سیـره ائمـه؟عهم؟ و سـخنان علمـای سـلف دربـاره ضرورت شـکل‌
کنـد بـرای برطـرف شـدن نیازهـای خـود بایـد  کـه حکـم می‌ گونـه‌ای اسـت  بیـان شـد. خلقـت آدمـی بـه 
در اجتمـاع باشـد و بـرای در اجتمـاع بـودن نیازمنـد قوانیـن اسـت و قوانیـن نیـز بـدون اجـرا فائـده‌ای را 

نمی‌رسـاند. ازایـن‌رو همـه دسـتور بـه تشـکیل قـوه اجـرایی و حکومـت عـقلا داده‌انـد.

کـه در ایـن بـاب بـه ظاهـر مخالـف بـا تشـکیل حکومـت اسـت سـند معتبر نـدارد و  بیشـتر روایاتـی 
کـه دارای سـند معتبـر اسـت، بـا دقـت در معنـای آن  کـرد؛ امـا آن دسـته  می‌تـوان آنـان را از همیـن ابتـدا رد 
کنـد و آن  کـه دعـوت بـه ضلالـت می‌ کـه منـظور معصـوم، قیـام و حکومت‌هـایی اسـت  می‌تـوان دریافـت 
بزرگـواران در مقـام مخالفـت بـا آن حـکام هسـتند. علاوه بـر آن نیز معصوم می‌توانـد در بیان موارد خاصی 

کـه در زمـان خـود اتفـاق می‌افتـد باشـد و در مقـام نهـی از آن حکومتهـای ظالـم باشـد. از قیـام 

کـه با توجه  ادلـه تشـکیل حکومـت اسلامـی در اندیشـه امـام راحـل؟رح؟، از آن دسـته ‎ادله‌ای اسـت 
که از اسلام ناب و سیره عقلا دارد، دارای قاطعیت اسـت  به بررسـی روایات نهی از قیام و نیز سرمنشـئی 

که بعضاً دارای سـند معتبر نیسـت، نمی‌تواند مانع آن شـود. و روایاتی 
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